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بگــذرد. هــر روز از ســاعت ۱۲ بــه بعــد بــه ســالن 
می‌آمدیــم و حتی برای تأمین غــذای بچه‌ها که نان 

و پنیری بود، برخی از دوستان کمک می‌کردند.
برای اجراهای خارج از شــیراز نیز اتوبوسی تهیه 
می‌کردیــم و در پایــان هــر اجــرا در نقــاط مختلــف 
استان فارس، کتابی هم به بچه‌ها اهدا می‌کردیم. 
زنده‌یاد دکتر خدا‌دوســت، بزرگ‌ترین جراح چشم 
ایــران در آن زمــان، یک‌بــار که بــرای دیــدن اجراها 
آمده بود و رســم اهدای کتاب ما بــه بچه‌ها را دید، 
خــودش هــم تعــداد زیــادی کتــاب تهیــه کــرد و در 

اختیار ما گذاشت.
  آیــا فعالیت‌هــای عروســکی شــما تنهــا بــه حوزه 
ادبیــات عامیانــه محــدود می‌شــد یــا ســراغ دیگــر 

منابع فرهنگی و ادبی هم می‌رفتید؟
از کارهای شــاهنامه، متن‌های آماده می‌کردیم 
و براســاس آن اجرا داشــتیم. در جشــن هنر شیراز 
هــم توانســتیم در بخــش جنبی و در شــهر شــیراز، 
جشــنواره نمایشــی اجــرا کنیــم. خبرنــگار هنــری 
روزنامه لوموند آمد و اجرای ما را دید، خوشش آمد 

و نقد مثبتی در لوموند نوشت.
  برخــی از اهالــی تئاتــر معتقدنــد برگــزاری 
جشــن هنر شــیراز و اجرای آثــار بین‌المللــی مانند 
»ارگاســت« و حضــور هنرمندان سرشناســی چون 
پیتر بروک، خلج، آربی آوانسیان و دیگر چهره‌های 
مطرح ایرانی و خارجی، به رشــد تئاتــر مدرن ایران 
کمک کرد. شــما تا چه اندازه با این دیدگاه موافق 

هستید؟
دوره‌هــای اول برگــزاری جشــن، بســیار پربــار، 
برنامه‌ریزی‌شــده و هدفمنــد بــود و آثــار باکیفیتــی 
روی صحنــه می‌رفــت کــه باعــث رشــد جوان‌هــای 
تئاتــری می‌شــد. در ایــن جشــن، ســوای تئاتــر، در 
بخش موسیقی هم گروه‌های معتبری حضور پیدا 
می‌کردند. به یاد دارم در دوره‌ای، گروه موسیقی از 
مراکش آمده بود که بســیار درخشان کار می‌کرد و 
گروه‌های معتبری از انگلیس و فرانســه نیز حضور 

داشتند.
در مقطعی، جشــن هنر به دســت عده‌ای افتاد 
کــه بســیار آوانــگارد و بــه اصطــاح پیشــرو بودند و 
لطمات زیادی به جشن وارد کردند. روزنامه لوموند 
نیــز در آن زمــان تیتــر زد: »جشــن فراموش‌شــده 
شــیراز« و تأکیــد داشــت کــه برخــی از اجراهــا بــا 

فرهنگ جامعه ایرانی سنخیتی ندارد.
   آیــا در حــوزه نمایش‌هــای شــاهنامه‌ای و 

روایت‌های حماسی نیز فعالیت داشتید؟
اواخــر دهــه چهــل، گــروه نقالــی بــا حضــور 
حبیــب  افشــاریان،  مجیــد  نظیــر  نــی  هنرمندا
جمشــید  و  پاک‌نیــت  محمــد  دهقان‌نســب، 
اســماعیل‌خانی تشــکیل داده بودیــم و کارهــای 
شــاهنامه‌ای را به دل روســتاها و مناطق عشــایری 
دورافتــاده می‌بردیــم؛ در جاده‌هــای خاکــی و 
ســنگلاخی برای مــردم اجــرا می‌کردیــم. بــرای این 

اجراها مدت زمان زیادی تمرین می‌کردیم.
  این حضورها و تجربه‌های نمایشی در سال‌های 
جوانی، چقدر در شــکل‌گیری مسیر هنری افرادی 
ماننــد حبیــب دهقان‌نســب، محمــد پاک‌نیــت و 

جمشید اسماعیل‌خانی تأثیرگذار بود؟

همین‌طور اســت و این فعالیت‌ها مسیر رشد و 
پیشرفت‌شــان را فراهم کــرد. در این میــان، مجید 
افشــاریان متن‌هــای زیــادی می‌نوشــت و برخــی از 
آن‌هــا را کارگردانی می‌کــرد. یکی از ایــن نمایش‌ها 
»آرمون« بود که بــا توجه بــه جذابیت‌هایش، حتی 

در تهران هم اجرا شد.
   همســر ایرانــی »ژان‌کلــود کری‌یــر« در کتــاب 
خاطراتش به روزهای خوشــی که در شــیراز با شما 
داشــته‌اند اشــاره کــرده اســت. از آشــنایی‌تان بــا 
کری‌یــر و خاطراتــی کــه از ایــن هنرمند و نویســنده 

بزرگ دارید، برایمان بگویید.
در زمان حضورم در فرانسه، در پاریس با ایشان 
آشــنا شــدم و رفت‌وآمد خانوادگی داشتیم. کری‌یر 
انســان بزرگ و فرهیخته‌ای بود و تئاتــر و هنر ایران 
را به‌خوبی می‌شــناخت. او شــاعران ایرانی و سبک 
شــعر گفتنشان را بســیار بهتر می‌شــناخت. حضور 
خانم تجدد هــم در ایجــاد رابطه بین مــن و کری‌یر 

مؤثر بود.
  »کری‌یر« فعالیت‌های عروســکی شــما را دنبال 

می‌کرد؟
بله، پیگیــر بود و بــه مــن راهنمایی‌هــای زیادی 

می‌کرد و از او آموختم.
   آیا در آن دوران به همکاری مشترک با ژان‌کلود 

کری‌یر فکر کرده بودید؟
خــب، فرصتــش پیــش نیامــد و مــن از مقطعی 
درگیر بازی در سینما شــدم. بعد از انقلاب، فضای 
خوبــی بــرای تئاتــر و تئاتری‌هــا وجــود نداشــت. 
هــر جــا می‌رفتیــم، بــا خشــم و کنایــه می‌گفتنــد: 

»جشن‌هنری‌ها آمدند!«
در حالی که جشــن هنر به ما ارتباطی نداشت و 
فقط در شــیراز برگزار می‌شــد. حتی در دوره‌هایی، 
بلیــت هــم بــه مــا نمی‌دادنــد کــه کارهــا را ببینیــم. 
متولیــان برگــزاری جشــن از تهــران بودنــد و شــیراز 

فقط محل برگزاری آن بود.
   آیا فضای ایجادشــده در آن ســال‌ها باعث شــد 
بســیاری از هنرمنــدان شــیراز برای ادامــه فعالیت 

حرفه‌ای به تهران مهاجرت کنند؟
البته من علی‌رغم این جو مســموم، تا مدتی در 
شــیراز مانــدم و بــرای اولین بــار در فیلم ســینمایی 
»تابســتان ۵۸« بــه کارگردانــی مجتبــی راعــی بازی 

کردم و درگیر بازیگری شدم.
   از تجربــه بــازی در نقش »بابــا عقیــل« در فیلم 

»هور در آتش« بگویید.
اولین سکانســی کــه بازی کــردم، حمیدنــژاد در 
آلبوم عکسی که مهرشاد کارخانی از بازیگران فیلم 
تهیه کرده بود، زیر عکس من نوشــت: »از تو بابت 
اینکه بابا عقیل را به من دادی تشکر می‌کنم.« بابا 
عقیل در اصل یــک عارف عامی بود کــه به حضرت 

حافظ ارادت داشت.
   آیــا احســاس می‌کنیــد ویژگی‌هــای شــخصیتی 

شما به نقش »بابا عقیل« نزدیک بود؟
حمید نژاد هم بازیگری می‌خواســت کــه به بابا 
عقیل نزدیک باشــد. برای انتخاب این نقش خیلی 
تــاش کــرده بــود و بســیاری از بازیگــران باســابقه 

سینما و تئاتر را زیر نظر گرفته بود.
   چــه بازیگرانی پیــش از شــما برای ایفــای نقش 

»بابا عقیــل« مطرح بودند و انتخــاب نهایی چگونه 
انجام شد؟

شــاخص‌ترین گزینــه بــرای ایفــای ایــن نقــش، 
اســتاد انتظامــی بــود. زمانــی که قرار شــد مــن این 
نقش را بازی کنم، کارگردان برای احترام به اســتاد 
با ایشــان تماس گرفت و گفت بازیگری از شیراز را 
برای ایفــای این نقش انتخاب کرده اســت. اســتاد 
انتظامــی گفــت: »حتمــاً مهــدی فقیه اســت؛ عین 

خود نقش و انتخابت درستی است.«
اســتاد انتظامــی در اولیــن اکــران فیلــم حضــور 
داشــت و من را در آغــوش گرفت و گفــت: »آفرین، 
نقشــت را درســت ایفا کــردی و تو را برنده ســیمرغ 
می‌دانم.« هنــوز هم بعد از گذشــت ســه دهه، هر 
جا می‌روم مردم می‌گویند: »بابا عقیل، چطوری؟«

   آیا هنوز هم پس از گذشت سال‌ها، مردم شما 
را با نقش »بابا عقیل« می‌شناسند؟

چنــد وقــت پیــش بــه روســتایی دورافتــاده در 
شــیراز رفتــه بــودم و با ایــن واکنــش مواجه شــدم. 
فکر می‌کنم نقش »بابا عقیل« در ذهن مردم حک 

شده باشد و از یاد نمی‌رود.
دیگر این نوع فیلم‌های شاعرانه و لطیف درباره 
جنــگ ســاخته نشــد و ســینمای جنــگ بــه وادی 
دیگــری افتــاد. امــام )ره( فرمودنــد: »بچه‌هــای ما 
در زمان جنــگ یک‌شــبه ره صدســاله را رفتند و به 
بلوغ رســیدند.« الان کــه وضعیت ســینما به ورطه 

فیلم‌های کمدی سطحی افتاده است.
   مرز میان تعهد بــه مخاطب و آزادی هنری را در 

انتخاب نقش چگونه تعریف می‌کنید؟
همیشه تلاش کردم نقش‌هایی را انتخاب کنم 
که به شــخصیت بابا عقیــل خدشــه‌ای وارد نکند و 
در شــأن مردمی باشــد که همواره به مــن احترام و 
محبــت داشــته‌اند. پیــش از این نیــز در دیگــر آثار 
آقای حمیدنژاد، از جمله »ســتارگان خاک« و »قله 

دنیا« حضور داشتم.
بــرای مــن، واکنــش و نظــر مخاطبــان اهمیــت 
بســیاری دارد. ما در کشوری با پیشــینه فرهنگی و 
اخلاقی زندگی می‌کنیم و معتقدم نباید هر نقشــی 
را پذیرفــت. فرهنــگ مــا حتی بــا برخی کشــورهای 
همســایه، ماننــد ترکیــه، تفاوت‌هــای جــدی دارد و 

باید از این میراث چند هزار ساله مراقبت کنیم.
متأسفانه برخی فیلمسازان به سراغ مضامینی 
می‌روند که نه با دغدغه‌هــای مردم همخوانی دارد 

و نه مورد استقبال آنان قرار می‌گیرد.
   بــا توجه بــه اینکــه مخاطبــان شــما را بیشــتر با 
نقش‌هــای مثبت و پدرانــه می‌شناســند، پذیرفتن 
شخصیت جادوگر در »ملک سلیمان« چه ریسکی 
برایتان داشــت و ایــن تجربه چــه تغییــری در نگاه 

شما به انتخاب نقش‌های متفاوت ایجاد کرد؟
منفی‌تریــن نقشــی کــه تاکنــون بــازی کــرده‌ام، 
نقش جادوگر در فیلم »ملک ســلیمان« بود. برای 
ایفای ایــن نقش، هر روز حدود هشــت ســاعت در 
اتــاق گریــم حضــور داشــتم تــا آمــاده فیلم‌بــرداری 
قــای شــهریار بحرانــی معتقــد بــود ایــن  شــوم. آ
شخصیت یکی از نقش‌های کلیدی و مکمل فیلم 
اســت و از میان هشــت گزینه، مــرا بــرای ایفای آن 

انتخاب کرد. 

انتخــاب مــن بــرای چنیــن نقشــی در ابتــدا برای 
خــودم هــم عجیــب بــود، امــا می‌دانســتم توانایــی 
لازم را دارم و می‌توانــم از عهده اجرای درســت این 

شخصیت برآیم.
   بــازی در »لیلــی بــا مــن اســت« کــه یکــی از 
ماندگارتریــن کمدی‌هــای ســینمای ایــران اســت، 
چه تجربه‌ای برای شــما رقم زد و همکاری با پرویز 

پرستویی چه تأثیری بر بازی‌تان داشت؟
»لیلی با من است« فیلم موفقی در ژانر کمدی 
بود و ســکانس‌هایی که با پرویز پرستویی داشتم، 
بسیار خوب از کار درآمد. پیش از آن نیز در سریال 
»می‌گــی نــه، نــگاه کــن« در کنــار علیرضــا خمســه 
تجربــه بــازی در فضــای کمــدی را داشــتم و بــرای 
ایفای نقشم از لهجه شیرازی استفاده کرده بودم. 
از آنجــا کــه نویســنده و کارگــردان بــه توانایــی مــن 
اعتمــاد داشــتند، بــرای بداهه‌پــردازی نیــز آزادی 

عمل داشتم.
  همکاری با تهمینه میلانی در »تسویه‌حســاب« 
برای بسیاری از مخاطبان غیرمنتظره بود. چه شد 
که این پیشــنهاد را پذیرفتیــد و تجربه همــکاری با 

ایشان چگونه بود؟
تهمینه میلانــی از بــازی من رضایت داشــت. از 
ایشــان پرســیدم چرا مرا بــرای ایــن نقــش انتخاب 
کرده‌اند. گفتند چون به بازی شما علاقه دارم، این 
نقش را به شــما ســپردم. همچنیــن معتقــد بودند 
شخصیتی که من ایفا می‌کردم، در مقایسه با دیگر 

مردان فیلم، فردی موجه‌تر بود.
    بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــخصیت ظاهــری 
دون‌ژوان داشــت، نگــران نبودیــد مخاطبــان 

برداشت متفاوتی از شما پیدا کنند؟
این شــخصیت، مــردی ســاده‌دل و خوش‌قلب 

بود و هیچ وجه منفی نداشت.
   در فیلم »اخلاقتو خوب کن« بار دیگر نقش یک 
روحانی را ایفــا کردیــد. تجربه‌های قبلی‌تــان تا چه 
اندازه به باورپذیر شدن این شخصیت، به‌ویژه در 

فضای طنز، کمک کرد؟
پیش از این نیز در آثاری مانند »حدیث سرو« و 
نقش شهید دستغیب، تجربه ایفای نقش روحانی 
را داشــتم. توانســتم از آن تجربه‌ها بــرای پرداخت 
درســت شــخصیت روحانی فیلــم »اخلاقتــو خوب 
کن« کــه فضایــی طنــز داشــت، به‌خوبی اســتفاده 

کنم.
   همکاری با ابراهیم حاتمی‌کیا در فیلم »خروج« 
و ایفــای نقش یــک تراکتورســوار چــه چالش‌هایی 

برایتان داشت؟
اصــاً  »خــروج«،  فیلــم  در  بــازی  از  پیــش 
تراکتورســواری بلــد نبــودم و ایــن کار برایــم بســیار 
ســخت بود. از ســوی دیگر، حرکت هم‌زمان تعداد 
زیــادی تراکتــور در فاصلــه‌ای کــم، نیازمنــد زمــان، 
دقت و هماهنگی فــراوان بود. از آنجا که سیســتم 
ترمــز تراکتور بــا خــودرو تفــاوت دارد و دیرتــر عمل 
می‌کند، یک بار نیز با تراکتــور آقای فرامرز قریبیان 

برخورد کردم.
   بســیاری معتقدنــد کار بــا ابراهیــم حاتمی‌کیــا 
ســخت و پرجزئیــات اســت. تجربــه همــکاری با او 

برای شما چگونه بود؟
تجربه بسیار خوبی بود. آقای ابراهیم حاتمی‌کیا 
برای حضور در فیلم ـ مجموعه »موسی« نیز شخصاً 
از من دعوت کردند، اما به دلیل بیماری نتوانستم 
با این پروژه همکاری کنم. خودم هم بسیار دوست 

داشتم در »موسی« بازی کنم.
   همــکاری شــما بــا مجتبــی راعــی در چنــد فیلم 
و مجموعــه تلویزیونــی ادامــه‌دار بوده اســت. این 

همکاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از این همــکاری بســیار راضــی هســتم. مجتبی 
راعــی کارگــردان بســیار خوبــی اســت و در آثــاری 
مانند »تابســتان ۵۸«، »تونل« و »غزال« با ایشــان 
همکاری داشتم. این همکاری در آخرین اثرشان، 

»آتش و باد« نیز ادامه پیدا کرد.
   ایــن روزها پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوران 
بیماری، مشــغول چــه کاری هســتید و آیــا فعالیت 

جدیدی را آغاز کرده‌اید؟
سال گذشته، پس از بیماری‌ام که مدت زیادی 
طول کشــید، در هفته شــیراز برای شــبکه اســتانی 

شیراز برنامه‌ای اجرا کردم.
  آیــا فیلم‌هــای ایرانــی در حــال اکــران را دنبــال 
می‌کنیــد؟ ارزیابــی شــما از وضعیــت ایــن روزهای 

سینمای ایران چیست؟
کم‌وبیــش دنبــال می‌کنــم و کمتــر فیلــم خوبــی 
دیــده‌ام. بیمــاری‌ام حتــی روی کتــاب خواندنم نیز 
تأثیــر گذاشــته اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه حتــی قــرص 
خواب من، یعنی شــاهنامه‌خوانی شبانه، نیز دچار 

وقفه شد.


